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قتل‌هايي كه در 

حسين فصيحي
   گزارش یک

و  ثانيه  چنــد 
بدون قصد قبلي 
رخ مي‌دهنــد، بيــش از آنكه نشــانه 
جنايتكاري باشــند، بازتاب ناتواني در 
مديريت خشم، فشارهاي اجتماعي و خلأ 
آموزش مهارت‌هاي زندگي‌اند؛ واقعيتي 
كه يك روانشــناس اجتماعي با تشريح 
ابعاد آن، بر ضــرورت بازنگري در نظام 
آموزشي و فرهنگي براي مهار اين پديده 

تأكيد مي‌كند. 
       

قتل‌هاي ناخواســته، از تلخ‌ترين و در عين 
حال پيچيده‌ترين اشكال خشونت در جوامع 
امروزي به شمار مي‌روند؛ رخدادهايي كه نه 
بر پايه نقشه‌اي از پيش طراحي‌شده، بلكه در 
بســتر موقعيت‌هايي روزمره و در لحظه‌اي 
از خشــم، تنش يا ناتواني در كنترل هيجان 
اتفــاق مي‌افتند. اين نوع قتل‌هــا، به‌ويژه به 
اين دليل كه اغلب قابل پيشگيري هستند، 
اهميت بيشتري در تحليل‌هاي اجتماعي و 

روانشناختي پيدا مي‌كنند. 
در بســياري از اين موارد، فــرد مرتكب نه 
پيشــينه‌اي از رفتار مجرمانه دارد و نه حتي 
تصوري از وقوع چنيــن حادثه‌اي در ذهنش 
شــكل گرفته اســت. يك اختلاف ســاده 
خانوادگي، يك بگومگوي خياباني، تصادفي 
جزئي يا حتي يك نگاه و كلام تحريك‌آميز، 
مي‌تواند زنجيره‌اي از واكنش‌هاي هيجاني را 
فعال كند كه در نهايــت به حادثه‌اي مرگبار 
ختم مي‌شود. اينجاست كه پرسش اساسي 
شــكل مي‌گيرد: چه چيزي باعث مي‌شــود 
انســان در يك لحظه، مرز ميــان كنترل و 

فروپاشي را از دست بدهد؟
   تركيب روانشناسي و جامعه‌شناسي

دكتر عليرضا شــريفي‌يزدي، روانشــناس 
اجتماعي، در تحليل اين پديــده بر اين باور 
است كه قتل‌هاي ناخواسته را بايد در تقاطع 
دو حوزه روانشناسي و جامعه‌شناسي بررسي 
كرد. به گفته او، هيچ‌كــدام از اين دو حوزه 
به‌تنهايي قادر به توضيح كامــل اين پديده 
نيستند و تنها در تركيب با يكديگر مي‌توانند 

تصويري دقيق‌تر ارائه دهند. 
از منظر روانشناختي، يكي از مهم‌ترين عوامل 
بروز چنين رفتارهايي، »تكانشگري« است؛ 
ويژگي‌اي كه باعث مي‌شــود فرد بدون فكر 
و بررسي پيامدها، واكنشــي سريع و شديد 
نشان دهد. افراد تكانشي معمولاً در مواجهه 

با محرك‌هاي بيروني، كنترل خود را از دست 
مي‌دهنــد و در لحظه تصميــم مي‌گيرند؛ 
تصميم‌هايي كــه اغلب با پشــيماني‌هاي 

ديرهنگام همراه است. 
    ضعف در مهارت كنترل خشم

به گفته شريفي‌يزدي، بخش قابل‌توجهي از 
نزاع‌ها، درگيري‌ها و حتي قتل‌هاي ناخواسته، 
به ضعف در مهارت كنترل خشم بازمي‌گردد. 
افرادي كه توانايي مديريــت هيجانات خود 
را ندارند، به‌ســرعت تحت‌تأثير خشــم قرار 

مي‌گيرند و در نتيجه، احتمال 
بروز رفتارهاي خشونت‌آميز 
در آنها افزايــش مي‌يابد. اين 
موضوع به‌ويژه در شــرايطي 
كه فرد با فشــارهاي رواني يا 
اســترس‌هاي مزمــن مواجه 
است، شــدت بيشــتري پيدا 
مي‌كند. در كنار ايــن عوامل، 
برخي اختلالات شــخصيتي 
نيــز مي‌تواننــد زمينه‌ســاز 
رفتارهــاي پرخطــر باشــند. 
براي مثــال، افــرادي كه دچار 
اختلال شخصيت ضد اجتماعي 
هســتند، ممكن اســت نسبت 
به قوانين اجتماعــي بي‌تفاوت 
بوده و احســاس گناه يا همدلي 
كمتري داشته باشند. همچنين، 
افراد مبتلا به اختلال شــخصيت 
مرزي، به دليل نوســانات شديد 
خلقي، ممكن است در واكنش به 
محرك‌هاي كوچك، رفتارهايي 
بســيار شــديد و غيرقابــل 

پيش‌بيني از خود نشان دهند. 
   آمادگي براي واكنش

با اين حال، شريفي‌يزدي تأكيد 
مي‌كند؛ تمركز صرف بر عوامل 

فردي، ما را از درك ريشه‌هاي عميق‌تر اين 
پديده بازمي‌دارد. از منظر جامعه‌شناختي، 
شــرايط كلي جامعه نقش تعيين‌كننده‌اي 
در افزايــش يــا كاهش خشــونت‌هاي آني 
دارد. به گفتــه او، در جوامعي كه با بي‌ثباتي 
اقتصادي، فشارهاي معيشتي و نااطميناني 
نسبت به آينده مواجه هستند، سطح تنش 
عمومي افزايش مي‌يابــد و افراد در وضعيت 
»آمادگي براي واكنــش« قرار مي‌گيرند. در 
چنين شرايطي، آستانه تحمل افراد به‌طور 
محسوسي كاهش پيدا مي‌كند و كوچك‌ترين 
محرك مي‌تواند به واكنشــي شديد منجر 

شود. براي مثال، فردي كه از صبح با مشكلات 
اقتصادي، فشار كاري و نگراني‌هاي مختلف 
دست‌وپنجه نرم كرده، ممكن است در مواجهه 
با يك اتفاق ساده در خيابان، واكنشي نشان 
دهد كه در شرايط عادي هرگز از او سر نمي‌زد. 
اين وضعيت، به‌ويژه در كلان‌شهرها كه ميزان 
اصطكاك‌هاي روزمره بالاست، بيشتر نمود 
پيدا مي‌كند. ترافيك، كمبود فضاهاي شهري، 
رقابت  ســر منابع محدود و تعامل مداوم با 
افراد ناشــناس، همگي از عواملي هســتند 

كه مي‌توانند ســطح تنش را افزايش داده و 
زمينه‌ساز درگيري شوند. 

   نقش خانواده
در كنار فضاي عمومي جامعــه، خانواده نيز 
به‌عنوان نخستين و مهم‌ترين نهاد اجتماعي، 
نقش كليدي در شكل‌گيري يا پيشگيري از 
اين نوع رفتارها دارد. به گفته اين روانشناس، 
بخش قابل‌توجهي از قتل‌هاي ناخواسته در 
محيط خانواده رخ مي‌دهــد؛ جايي كه افراد 
به دليل نزديكي عاطفي و تعامل 
مداوم، بيشتر در معرض تعارض 

قرار دارند. 
   فقدان مهارت ارتباطي

مشــكل اصلي در بســياري از 
خانواده‌ها، نبــود مهارت‌هاي 
ارتباطــي و گفت‌وگوســت. 
اعضاي خانواده اغلب نمي‌دانند 
چگونــه اختلافــات خــود را 
به‌صورت سازنده حل كنند و 
در نتيجه، تعارض‌هاي كوچك 
به‌سرعت تشديد شــده و به 
درگيري‌هاي جــدي تبديل 
مي‌شــود. در چنين فضايي، 
حتــي موضوعاتــي ســاده 
مي‌تواند به نقطه انفجار برسد. 
شريفي‌يزدي در اين زمينه به 
نكته‌اي ظريف اما مهم اشــاره 
مي‌كند: بسياري از افراد، خانه 
را به‌اشتباه به »ميدان مقابله« 
تبديل مي‌كنند؛ جايي كه تصور 
مي‌كننــد اگر واكنش نشــان 
ندهند، طرف مقابل جســورتر 
خواهد شد. اين طرز فكر، نه‌تنها 
به حل مســئله كمك نمي‌كند، 
بلكه به تشــديد تنش و افزايش 

احتمال خشونت مي‌انجامد. 
   راهكار مقابله

او در ادامه، به برخي راهكارهاي ساده اما مؤثر 
براي مديريت موقعيت‌هاي پرتنش اشــاره 
مي‌كند. يكــي از اين راهكارها، ســكوت در 
لحظه خشم است. به گفته او، در شرايطي كه 
هيجان بالا گرفته، هر كلام يا واكنش مي‌تواند 
به افزايش تنش منجر شود. بنابراين، بهترين 
اقدام در گام نخســت، خودداري از واكنش 

فوري است. 
راهكار ديگر، ترك موقت موقعيت اســت. به 
اين معنا كه فرد، بــراي كاهش تنش، براي 
دقايقي از محيط درگيري فاصله بگيرد. اين 

فاصله‌گذاري، به مغز فرصــت مي‌دهد تا از 
حالت هيجاني خارج شــده و بخش عقلاني 
آن فعال شود. شــريفي‌يزدي به »قانون سه 
ثانيه« اشاره مي‌كند؛ اصلي كه بر اساس آن، 
ايجاد فاصله‌اي كوتاه بين تحريك و واكنش، 
مي‌تواند از بســياري از رفتارهــاي پرخطر 

جلوگيري كند. 
او همچنين بر اهميت درك متقابل در روابط 
خانوادگي تأكيد دارد. براي مثال، شــناخت 
تفاوت‌هاي رواني و شــرايط روحي افراد- از 
جمله خســتگي، فشــار كاري يا تغييرات 
هورموني- مي‌تواند به كاهش سوءتفاهم‌ها و 
در نتيجه، كاهش تنش كمك كند. بسياري از 
درگيري‌ها، نه به دليل مسائل جدي، بلكه به 
دليل ناديده گرفتن همين تفاوت‌هاي ساده 

رخ مي‌دهند. 
در كنــار اين مــوارد، يكي ديگــر از عوامل 
مهم در بروز قتل‌هاي ناخواســته، ضعف در 
آموزش مهارت‌هاي زندگي است. به گفته اين 
روانشناس، نظام آموزشي سهم بسيار اندكي 
به آموزش مهارت‌هايي مانند كنترل خشم، 
ارتبــاط مؤثر و حل مســئله اختصاص داده 
است. اين در حالي اســت كه اين مهارت‌ها، 
نقشي اساسي در پيشگيري از خشونت دارند. 
او معتقد اســت اگر اين مهارت‌ها از ســنين 
پايين و به‌صورت مستمر به افراد آموزش داده 
شود، مي‌توان انتظار داشت كه در بلندمدت، 
ميزان خشونت‌هاي آني به‌طور قابل‌توجهي 
كاهش يابد. علاوه بــر دانش‌آموزان، والدين 
نيز بايد در اين زمينه آموزش ببينند؛ چراكه 
آنها نقش مهمي در انتقــال اين مهارت‌ها به 

فرزندان خود دارند. 
   خدمات روانشناسي و روانپزشكي

با اين حــال، يكي از موانع جدي در مســير 
پيشگيري، نگاه منفي به خدمات روانشناسي 
و روانپزشكي است. هنوز در بسياري از موارد، 
مراجعه به اين خدمات به‌عنوان نشــانه‌اي از 
ضعف يا »بيماري« تلقي مي‌شــود. اين در 
حالي است كه به گفته شريفي‌يزدي، بسياري 
از مشكلات رواني و رفتاري با مداخلات ساده 

و به‌موقع قابل حل هستند. 
او تأكيد مي‌كنــد؛ همان‌طور كه افراد براي 
بيماري‌هاي جســمي به پزشــك مراجعه 
مي‌كننــد، بايــد مراجعه به روانشــناس 
و روانپزشــك نيــز به يــك رفتــار عادي 
و پذيرفته‌شــده تبديل شــود. در غير اين 
صورت، مشــكلات كوچك به‌مــرور زمان 
انباشته شــده و ممكن است به بحران‌هاي 

جدي‌تري منجر شوند. 
   آينده مبهم

در سطح كلان، اين روانشــناس بر ضرورت 
بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي تأكيد دارد. 
به گفته او، بي‌ثباتي اقتصادي و نااطميناني 
نسبت به آينده، از مهم‌ترين عوامل افزايش 
تنش در جامعه هستند. در چنين شرايطي، 
افراد در وضعيت »انتظــار و اضطراب« قرار 
مي‌گيرند و ايــن وضعيت، آنها را مســتعد 

واكنش‌هاي شديد مي‌كند. 
علاوه بر اين، بهبود زيرساخت‌هاي شهري نيز 
مي‌تواند در كاهش اصطكاك‌هاي روزمره مؤثر 
باشــد. براي مثال، كاهش ترافيك، افزايش 
فضاهاي عمومي و بهبود خدمات شــهري، 
مي‌تواند به كاهش تنش‌هــاي روزمره و در 

نتيجه، كاهش درگيري‌ها كمك كند. 
   پديده چندبعدي

در نهايت، آنچه از مجمــوع اين تحليل‌ها 
برمي‌آيد، اين است كه قتل‌هاي ناخواسته، 
پديده‌اي چندبعدي هســتند كــه براي 
مهار آنها، بايــد مجموعــه‌اي از اقدامات 
هماهنگ در ســطوح فردي، خانوادگي و 
اجتماعي انجام شود. آموزش مهارت‌هاي 
زندگي، بهبود شــرايط اقتصادي، اصلاح 
نگرش‌ها نسبت به سلامت روان و تقويت 
زيرساخت‌هاي اجتماعي، همگي از جمله 
اقداماتي هستند كه مي‌توانند در اين مسير 

مؤثر باشند. 
واقعيت اين است كه بسياري از اين قتل‌ها، 
قابل پيشــگيري‌اند؛ اگر افــراد بياموزند كه 
در لحظه خشــم، مكث كنند، اگر خانواده‌ها 
مهارت گفت‌وگو را تمرين كنند و اگر جامعه، 
بســترهاي لازم براي كاهش تنش را فراهم 
كند. در چنين شرايطي، مي‌توان اميد داشت 
كه لحظه‌هاي كوتاه خشم، ديگر به فجايعي 

بلندمدت تبديل نشوند. 

شب سرد ۲۸بهمن ۱۴۰۰، كوچه‌اي در 
تهرانپارس آرام به نظر مي‌رسيد؛ همان 
سكوت هميشگي محله‌هاي مسكوني، 
با نور زرد چراغ‌ها و صــداي دور موتور 
ماشين‌هايي كه گهگاه عبور مي‌كردند. 
اما ايــن ســكوت، چند دقيقــه بعد، با 
فريادهايي شكسته شد كه هيچ‌كس فكر 

نمي‌كرد به مرگ ختم شود. 
همه‌چيز از يك جاي پارك شــروع شد. 
سلمان، پسر ۲۴ساله، همراه خانواده‌اش 
در حال جابه‌جا كردن وســايل به خانه 
بود. يك خــودروي باربري ســر كوچه 
ايســتاده بــود و راه را نيمه‌بســته نگه 
داشــته بود. همان لحظــه، خودرويي 
جلوي پاركينگ‌شان پارك شد؛ موقت، 
كوتاه، فرزاد، پسر همسايه پشت فرمان 
بود. اعتــراض، كوتــاه و معمولي بود. از 
همان‌هايي كه هر روز در هزاران كوچه 
تكرار مي‌شود. »ماشينتو بردار، مي‌خوايم 

بار بياريم بالا.«
اما آن شــب، چيزي در لحن‌ها، نگاه‌ها 
يا شــايد در حال و هــواي آدم‌ها، فرق 
داشــت. چند كلمه رد‌و‌بدل شد. صداها 
بالا رفــت. فاصله‌ها كمتر شــد و بعد، 
همان چيزي كه هميشــه در گزارش‌ها 
مي‌خوانيم:»درگيري بالا گرفت.«چند 
نفر ديگر هم وارد ماجرا شــدند. از يك 
تذكر ســاده، نزاعي دسته‌جمعي شكل 
گرفت. مشت‌ها، هل‌دادن‌ها، فريادها...و 

بعد ناگهان، برق يك تيغه. 
چاقو، در تاريكي شــب، فقط يك لحظه 
ديده شــد. ضربه، دقيق يــا تصادفي، 
هيچ‌كس نفهميد. امــا همان يك ضربه 

كافي بود. 
سلمان روي زمين افتاد. وقتي مأموران 
پليس رسيدند، درگيري تمام شده بود. 
فقط لكه‌هاي خون روي آسفالت مانده 
بود. سلمان را به بيمارستان رسانده بودند 
اما خونريزي شــديد امانش نداده بود. 

چند ساعت بعد، پرونده از »درگيري« به 
»قتل« تغيير عنوان داد. 

قاتــل؟ هيچ‌كــس آن لحظــه دقيق 
نمي‌دانست. اما نام دو برادر خيلي زود 
در تحقيقات مطرح شد: فرزاد و بهزاد. 
همسايه‌هايي كه فقط چند روز بود در 
آن خانه ساكن شده بودند. كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي، بررســي را 
آغاز كردند. شــواهد نشــان مي‌داد؛ 
درگيري ميان ســلمان و فرزاد شروع 
شــده و بهزاد، بــرادر كوچك‌تربراي 
حمايت وارد ماجرا شده است. اما بعد 
از حادثه، هر دو ناپديد شــده بودند. 
چند روز بعد، ســرنخ‌ها نشان داد دو 
برادر به صورت غيرقانوني از كشــور 
خارج شده‌اند. دو سال گذشت. پرونده 
بسته نشد، فقط به حالت انتظار رفت. 
نام دو برادر در فهرست متهمان فراري 
باقي ماند. تا اينكه خبري رسيد. يكي 
از آنها برگشــته است. بهزاد، ۲۸ساله، 
بي‌ســروصدا به ايران بازگشــته و در 
رامســر زندگي مخفيانه‌اي را شروع 
كرده اســت. كارآگاهان اين‌بار سريع 

عمــل كردند. صبح ۱۳ارديبهشــت، 
كنار ساحل، جايي كه او فكر مي‌كرد 
از همه‌چيز دور اســت، حلقه محاصره 

بسته و او دستگير شد. 
اما داستان تازه شروع شــده بود. بهزاد، 
مقابل بازپــرس، آرام‌تر از چيزي بود كه 
انتظار مي‌رفت. نه انكار كامل، نه پذيرش 

كامل. 
فقط يك جمله را تكــرار مي‌كرد:»قتل 

كار من نبود.«
او گفت:»ما قصد كشــتن نداشــتيم...

همه‌چيز يــك لحظه بــود.« مي‌گفت 
برادرش فقط براي چنــد دقيقه جلوي 
پاركينگ ايستاده بود. مي‌گفت اعتراض 
تبديل به دعوا شــد. مي‌گفــت وقتي از 
خانــه پايين آمد، چند نفــر به برادرش 
حمله كرده بودند. در آن آشوب، در آن 
چند ثانيه، فرزاد چاقو را بيرون كشــيد. 
نه براي كشــتن، به گفته خودش، فقط 
براي دفاع. اما چاقو، فرق بين دفاع و مرگ 
را نمي‌فهمد. ضربه زده شد. و همه‌چيز 
تمام شــد. نكته عجيب، ادامه داستان 
بود. بهزاد گفت آنها حتي نمي‌دانستند 
سلمان مرده اســت. چند ساعت بعد از 
درگيــري، زخمي و گيج، بــه كلانتري 
رفتند تا شــكايت كنند. امــا همانجا، 
اتفاقــي، حقيقت را شــنيدند. »گفتند 
پســره تو بيمارســتان فوت كرده... « 
همانجا تصميم گرفتند فرار كنند. ترس، 

سريع‌تر از هر تصميمي عمل كرد. 
مســير فرار، ســاده اما پرخطــر بود: 
قاچاقچي انسان، 3ميليون تومان، عبور 
از مرز. ســليمانيه. اما آنســوي مرز هم 
امنيتي در كار نبود. پول‌هايي كه با خود 
برده بودند تقلبي بود. زندگي‌شان از آنجا 
به بعد، شــبيه هزاران مهاجر غيرقانوني 

ديگر شد:
كارگري روزمزد، ميدان‌هاي كار، انتظار 
براي انتخاب شدن. بهزاد گفت:»صبح‌ها 

مي‌رفتيــم ميــدون... هر كــي كارگر 
مي‌خواست، مي‌برد.« شب‌ها اما فرار از 
واقعيت ممكن نبود. كابوس‌ها شــروع 
شد. فرزاد، برادر بزرگ‌تر بيشتر از همه 

درگير بود. 
او كسي بود كه چاقو را زده بود. »هميشه 
مي‌گفت اگر اون روز تو نمي‌اومدي پايين، 
دعوا تموم مي‌شد...«يك جمله، يك حس 
گناه كه هر شــب تكرار مي‌شــد. ماه‌ها 
گذشــت. بعد، يك تصميم ديگــر. فرار، 
اينبار دورتر. فرزاد بــا پرداخت ۱۱هزار 
دلار، مسير قاچاق را ادامه داد: تركيه، دريا، 
و در نهايت ايتاليا. او رفت و بهزاد تنها ماند. 

تنهايي، ترس را بزرگ‌تر مي‌كند. 
او تصميــم گرفــت برگردد. نــه براي 
تسليم شــدن، بلكه براي نزديك بودن 
به خانواده. ابتدا اروميه، بعد تهران و در 

نهايت رامسر. 
اما گذشــته، هميشــه راهــش را پيدا 
مي‌كنــد. روز دســتگيري، صحنه‌اي 
عجيب داشــت. نه تعقيــب و گريز، نه 
درگيري. يك چــادر مســافرتي كنار 
دريا. خانواده و ناگهــان مأموراني كه از 
ميان جمعيت ظاهر شدند. يك برادر در 
بازداشــت. ديگري، در كشوري دور. اما 
آنچه در اين پرونده باقي مي‌ماند، فقط 
يك قتل نيست. اين، داستان يك لحظه 
است. لحظه‌اي كه خشم، جاي عقل را 
گرفت. لحظه‌اي كه يك اعتراض ساده، 
به درگيري تبديل شــد. و در نهايت، به 
مرگ. قتل ناخواســته، همينقدر ساده 
اتفاق مي‌افتد. نه نقشه‌اي در كار است، 
نه نيت قبلــي. فقط چنــد ثانيه، يك 
تصميم، و يك اشتباه و بعد، سال‌ها فرار، 
پشيماني و زندگي‌اي كه ديگر هيچ‌وقت 

به حالت قبل برنمي‌گردد.

براساس يك پرونده واقعي 

قتلي كه هيچ‌كس قصدش را 
نداشت

قتل ناخواسته، همينقدر ساده 
اتفاق مي‌افتد. نه نقشه‌اي در كار 
است، نه نيت قبلي. فقط چند 
ثانيه، يك تصميم، و يك اشتباه 
و بعد، سال‌ها فرار، پشيماني و 
زندگي‌اي كــه ديگر هيچ‌وقت 
به حالــت قبــل برنمي‌گردد
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خشم كنترل‌نشده، قتل مي‌آفريند

جلال مهرگان
   پرونده

ان
جو

   |  
ان

هق
رد

 پو
لی

ع


